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  بيستِ دوست نداشتني

داشتني بوده و براي ما عددي دوست 20هميشه عدد  از كودكي
 كاربردي نـدارد 20ي ست هرچند كه ديگر در مدرسه، نمرهه

درستي و كامل و دقيق انجام اما همواره وقتي كسي كاري را به
ك عدد ي »است! 20ت كارَ« گويند:ترها به او ميبزرگ دهد،مي
ني نيسـت! فكـر داشتدوست كسشناسم كه براي هيچمي را 20
ماهي كـه 20 ؛گويمم نتوانيد حدس بزنيد، پس خودم ميكنمي

ويروس بدجنس كرونا ما را از مدرسه و معلمان عزيز و دوستان 
  خوبمان دور كرد.

آمـوزان به ياد ماندني براي دانش اولّ آذر امسال، يك روز    
اولّ مهر با دو ماه تـأخير بـه اولّ آذر منتقـل ايراني شد زيرا 

  بخش و پر درسه بعد از تعطيلي طولاني، بسيار لذتـشد.رفتن به م
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وقتـي وارد مدرسـه شـديم و  بود. جاي شما خـالي! هيجان
دانستيم چه چيزي بايد به هاي قديمي را ديديم، نميهمكلاسي

 درقـبراي گفتن داشتيم ولـي آن هم بگوييم. يك عالمه حرف

  از كجا شروع كنيم. دانستيمنمي زده بوديم كهذوق

فرياد زد. ديگري يكي با شادي، خبر ازدواج برادر بزرگش را     
زد. چند نفر اش حرف ميزادهخواهر دنيا آمدنبا افتخار از به
ها هم سـاكت و اما تعدادي از بچه شان خبر دادنداز تغيير خانه

  شان را پوشانده بود.تصور آرام بودند و اندوهي سنگين،

 هاي فراوان، متوجه شديم هـر يـك ازبعد از سؤال و جواب    

دليل ابتلا بـه عضاي خانواده يا اقوام خود را بهها يكي از اآن
ه بود و مادرش را از دست داد پورشرف اند.كرونا از دست داده

بزرگ و عمويش را به ما داد. آن طاهري هم خبر درگذشت پدر
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 كردنـدشدت گريـه مين خبرهاي ناگوار، بهبيان اي دو پس از

  ها از ياد ما رفت.طوري كه شادي ديدن همكلاسيبه

خدا روح ايـن عزيـزان «سينايي همه را ساكت كرد و گفت:     
هايتان صبر بدهد. براي و به شما و خانوادهد كند را شا سفركرده

 ام ازبعد، هر كـد ».فرستيمب آرامش روح آنان فاتحه و صلوات

هاي عـزادار چيـزي ها براي دلداري دادن به همكلاسـيبچه
و شـد  عـوضكمي  ي آنانآهسته روحيهفتند تا اينكه آهستهگ

  همگي خدا را شكر كرديم كه دوباره در مدرسه كنار هم هستيم.

ترسيديم از دوستان دور مانده بوديم كه ميقدر در اين مدت آن    
كردن به يكـديگر را از دسـت  هاي گفتن و شنيدن و محبتفرصت
ي اتفاقات خوب و حتـي نـاگوار خواست همهمان ميدل بدهيم.
  دفعه براي هم تعريف كنيم.را يك ماه گذشتهبيست
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ه ما دادي كـه خداي خوبم! از تو ممنونم كه اين همه نعمت ب    
ي ما ها است! اميدوارم همهترين اين نعمتسلامتي، يكي از مهم

  هاي تو را بدانيم و شاكر باشيم!عمتبتوانيم قدر ن
  »قاصدك«

  كارخانه

  غُردّكارخانه مي

  مثل اژدها در شب

  بلبل و گل و باران

  اند از اينجا قهركرده

  لعدبَكارخانه مي

  ها راروزها و شب

  از دهانِ سوزانش
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  رود بالادود مي

  پروازآسمان چه بي

  آلودها چه دودشيشه

  كاشآسمانِ شهر، اي

  بي بودتا هميشه آ
  »شعباني...اسدا«

  ي شيطانكوچه

  كفشي كه با بندِتو گفت

  نوكِ اردكت را ببند

  ها را بكِشِدُمِ گربه

  چل هم بخندبه مرد كَ

  تو گفتي بچسبان آدامس
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  اتبه موي پسر دايي

  بزن بر سر مورچه

  اتتو با لنگه دمپايي

  چرا دوست داري كه من

  شبيه خودت بد شوم؟

  دخواهم از اين به بعنمي

  ات رد شوم!از كوچه
  »طيبه شاماني«

  چوپان

خانم زيبا خواستگاري كرد.  جواني وارد كاخ شد و از شاهزاده
بـا  را شاه ساعاتي با جوان صحبت كرد و بعـد موافقـت خـود

 خانم وقتي فهميد خواستگار اهزادهاعلام كرد. ش ازدواج آن دو
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ي تنها شاه نيست بلكه حتي يك شـاهزاده هـم نيسـت، خيلـنه
عصباني شد. او حاضر نبود با آن جوان ازدواج كند اما وقتـي 

مجبور  ؛ن نكند، ديگر دختر او نخواهد بودپدرش گفت اگر چني
  شد اين ازدواج را بپذيرد.

روس گفت كه آماده شود تا به روز بعد از عروسي، داماد به ع    
  ها مقابل يك آغلُ ايستادند.ي جديدشان بروند. آنخانه

بفرماييد، رسيديم. متأسفانه يادم رفته بود به تـو «: جوان گفت
 بگويم كه من چوپان هستم. از اين به بعد، تو هم بايد در كارهـا

بانيت پا بـه خانم گريه كرد و با عص شاهزاده »به من كمك كني.
  اي نداشت.زمين كوبيد اما چاره

منـد كم به شـوهرش علاقهكم خانم روزها گذشت و شاهزاده    
يك روز مرد جوان از خانه بيرون رفت و ديگر نيامد. بعـد  .شد
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خانم خبر داد كه آمده است او  از چند روز، قاصدي به شاهزاده
خانم را به كاخ باشكوهي بردند  ببرد. شاهزاده را نزد شوهرش

خـانم،  ندند. در آن موقع بود كه شـاهزادهو در كنار شاه نشا
خانم، ديگر مغـرور و  زادهر خود را شناخت. حالا كه شاهشوه

ن عنوابـه زمان آن رسيده بود كه شاه جوان، او را ؛متكبّر نبود
  ي سرزمين خودش معرفي كند.ملكه

  »مترجم، محمد شمس«

  حق چشم

از آن چيزي كه خداونـد  ببنديق چشم آن است كه آن را ـح
رام كرده است و هرگز به هر سو نظر نيندازي مگـر ـبرايت ح

شود يا بـا آن  ند و عبرتي باشد و سبب بصيرت توپ آنكه در آن،
  ي ها دروازهشمـرفت كني زيرا چـم و معـدگان، طلب علـدي
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  .هستندپند گرفتن 

  »)Σالعابدين (امام زين رساله حقوق«

  وارث پيغمبران

دو اميرزاده بودند كه يكي سراغ علم رفـت و ديگـري سـراغ 
زگار خود شـد و ثروت. در آخرِ كار، يكي از آنان دانشمند رو
پادشـاه تـوانگر ديگري پادشاه كشور. روزي، برادري كه حالا 

نگـاه  چشم حقارت به بـرادر عـالمِشكه بهشده بود، در حالي
كوشـش خـودم بـه سـلطنت  من با تـلاش و«گفت:  ؛كردمي

اما تو عمري كوشش كردي و علـم و دانـش را فـرا  ؛امرسيده
  »گذراني.ر ميحالا در فقر و فلاكت، روزگا گرفتي ولي

ر نعمـت اي بـرادر! شـك«برادر دانشمند در جواب گفـت:     
ميـراث تر از تو اسـت زيـرا مـن خداوند متعال، بر من واجب
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كه تو به ميراث فرعون را يافتم و علم آموختم در حالي پيغمبران
  »اي!رسيده و پادشاه شده و هامان

  »منشابوالفضل هادي«

  ي نبردآماده

هاي بلند خـود را بـا بود و دندانستاده يا تيگرازي كنار درخ
گذشت، كرد. روباهي كه از آنجا ميي آن تيز ميبه تنه ساييدن
هايت دنـدان اكنون كه دشمن در تعقيب تو نيست، چرا«پرسيد: 

براي آنكه وقتي خطري پيش «گراز پاسخ داد:  »كني؟را تيز مي
   »شت.چنين كاري را نخواهم دا بيايد، ديگر فرصت انجام

اده پيش از آنكه خطر تهديدت كند، خود را براي رويارويي آم
  كن!
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  گوييسخن از زبان ما مي

بدون آنكه گفته باشد، از زبـان  گاهي انسان، حرف دل خود را
المثل گفتـه شنود. در چنين حالتي، اين ضـربديگري مي كس
يعني من هم همـين »گويي!جانا، سخن از زبان ما مي«شود:مي

  ولي تو ابتدا گفتي. ؛خواستم بگويمرا مي

فكر را تأييد كنيم و بگوييم با او هموقتي بخواهيم حرف كسي     
  كنيم.م، باز هم از اين مثل استفاده ميهستي

  مثل مشابه: حرف دل ما را گفتي.
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  هاي كم نور و گرمآب

 100مق في آب دريا، عنور دريا بسته به چگونگيِ صاي كممنطقه

 تر از اين عمق، دريا كاملاًگيرد. پايينتا هزار متري را در بر مي



 
13

 اسـتوايي،است. در درياهـاي اسـتوايي و نيمه تاريك و سياه

نـور شـنا هاي كمهاي چشم درشت كه در آببسياري از ماهي
  هاي بلند و نوك تيزي دارند.كنند، بالهمي

خميـده، هـاي دهانگـروه ماهيهاي اين مناطق به ماهي    
خاردار تعلق دارنـد. باله هايهاي خالداربزرگ و ماهيماهي
تر، ميگوهـا و هاي كوچـكها شكارچي هستند و ماهيآن تمام
ها مانند ماهي كنند. برخي از آنهاي مركبّ را شكار ميماهي

كـم عمـق  هايو ماهي چشم فانوسي، در آب درُيطلايي جان
  كنند.ضي ديگر در نواحي سردتر زندگي ميبعشوند. يافت مي

اين ماهي، نوعي مـاهي خـوراكي     دُريطلايي جان ماهي
د دارد و آن را مانن است كه بدني بلند و باريك و دهان برآمده

بلعـد. ايـن مـاهي مي اش راكند و طعمهي گشاد باز ميلوله
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انـه و اقيـانوس متر طـول دارد و در دريـاي مديترسانتي65
  شود.شرقي يافت ميلساط

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  سالم و تندرست بمانيم

سـالم بمانـد، بايـد بـه  اي شـمابراي اينكه دستگاه ماهيچه
خـود  كنيد. به رژيم غذايي تغذيه گوش متخصصهاي نصيحت

ورزش  توجه داشته باشيد و مرتبّ تمرينات ورزشي انجام دهيد.
كند. همچنين بدن شما به يك ها كمك ميبه قوي شدن ماهيچه

غذايي متعادل بايد شامل  رژيم رژيم غذايي متعادل نياز دارد.
 باشد و گلوكز كافي را بـراي ها، قند، پروتئين و چربيويتامين

 ها، نـان،هـا، سـبزيدر ميوه توليد انرژي تأمين كند. گلوكز

  زميني و ماكاروني وجود دارد.سيب
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كند شيريني زياد مصـرف كنيـد شنهاد نميپي تغذيه متخصص    
اي براي دستگاه ماهيچه نه ويتامين دارد، نه ارزش غذايي. زيرا

ها زيرا بخش زيادي از ماهيچه سالم ماندن به پروتئين نياز دارد
و  مرغ، مـاهيپروتئين در شير، تخم اند.از پروتئين ساخته شده

  گوشت وجود دارد.

توانند در ها ميشوند. چربيمي سختي هضماي چرب بهغذاه    
قدار بدن انباشته و سبب مشكلات زيادي شوند. پس بهتر است م

ده شامل كره هاي قابل مشاهچربي كمتري مصرف كنيد. چربي
ر قابل مشـاهده در گوشـت، اي غيـهو روغن هستند و چربي

ها براي سلامتي بدن، مرغ و شير پنهان هستند. ويتامينتخمزرده
 تواند خوب كـار كنـد.نمي هاو بدن بدون آن ندهستضروري 

  تازه وجود دارند. ها و سبزيجاتها در ميوهويتامين
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سيار مفيد است. ها باي ورزشي روزانه براي رشد ماهيچههتمرين    
ماند زيـرا شوند و قلب هم سالم ميمي ترها قويبا تمرين، ماهيچه

، ويمورزش كنيم، بدَه است. هرچه بيشتر قلب از ماهيچه ساخته شد
  ماند.تر ميقلب ما سالم ؛سواري كنيمشنا و دوچرخه

به استراحت نياز دارد. بهترين شكل  علاوه بر غذا و ورزش، بدن    
استراحت، خوابيدن است. هرچه بيشتر فعاليت كنيم، به اسـتراحت 
بيشتري نياز داريم. دستگاه عصبي براي اينكه بتواند كارهاي مهـم 

  خواب نياز دارد.كار بيندازد، بهو تمام بدن را به انجام دهد

و هاي ورزشي ا رژيم غذايي مناسب، انجام تمرينخلاصه اينكه ب    
خصـوص اقبـت كنيـد بههايتان مراستراحت كافي، از ماهيچـه

  ي قلب.ماهيچه

  »سادات صالحيمرضيه سادات وترجمه، طيبه«
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  پلاسما چيست؟

هـاي قرمـز و سـفيد، در بولگل پلاسما بخش مايع خون است.
اي روشـن قهـوه-هستند. پلاسما به رنگ طلاييپلاسما شناور 

هـاي پروتئين دهـد ودرصد آن را آب تشـكيل مي 90 است و
مهم پلاسما، هاي ينئپروتآن محلول هستند. يكي از  متعددي در

  شود.تئيني است كه موجب انعقاد خون ميپرو

بـا  ي است كه بدن را در جنگها و سمومپلاسما داراي پادتن    
چنـين مـواد كنند. پلاسـما هممي هاي ميكروبي ياريبيماري

ها را رساند و مواد زايد آنهاي بدن ميغذايي را به تمام بافت
  صورت ادرار دفع شوند.به برد تا از آنجاها ميبه كليه

  

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني مترجم،«
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  ساليخشك

؟ بـه تـازگي ميـزان شـودميباران جب كاهش مو عامليچه 
 سـالي،سالي در جهان بيشتر شده است. در زمان خشكخشك

و آب آشـاميدني كـاهش  بـاردي كـافي نمياندازهباران به
 1970سـال  از شـود.بد و كاشت گياهان بسيار دشوار مييامي

هاي شديد در جهان دو برابر شـده ساليميلادي، موارد خشك
  است.

مـيلادي، در  2007در سـال     بدي اسـت!كمبود آب، خبر 
سالي بزرگـي رخ داد. در كشـور اسـتراليا جنوب اروپا خشك

آبي شد.  را خشك كرد و باعث كم ساله، رودهاسالي ششخشك
  ستراليا بوده است.در ا ساليي خشكاين بدترين دوره
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  زمين دور محور فرضي       رم شدن هستندـها در حال گقطب

د. قطب شمال در چرخگذرد، ميل و جنوب مياز قطب شماكه 
از  جنوب در جنوبگان قرار دارد. هر دو قطـبشمالگان و قطب
ي گرمـايش دليل پديـدهدما به اند اما افزايشيخ پوشيده شده

شده است. حتي افزايش انـدك  هاجهاني، باعث ذوب شدن يخ
هـاي قطـب باعث ذوب شدن مقدار زيادي از يخ تواندمي دما

افي براي زنـدگي زودي در شمالگان، درياهاي يخي كبه شود.
هاي قطبـي قطبي وجود نخواهد داشت. وزن خرس هايخرس

  دليل كاهش منابع شكارشان، كم شده است.از مدتي قبل به

مل ذوب شود، طور كاي يخي گرينلند در شمالگان بهاگر ورقه    
ي از متر بالاتر خواهد آمـد و بسـيارسطح درياها حدود هفت

  ه در ـشورهايي كـرهاي ساحلي زير آب خواهند رفت و كـشه
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ود ـابـا هستند مانند بنگلادش، نـح دريـاز سط تريپايينارتفاع 
  خواهند شد.

هـاي طبيعـي، يخچال    هنگامي كه رود، ديگر رود نيسـت
كننـد. ستند كه با سرعت خيلي كم حركـت ميرودهاي يخي ه

 ي آب آشاميدنيه فراهم كنندهپيوندند كها به رودهايي ميآن

 ها بـه تـدريج ذوب وهستند. برخي از يخچال رودمردم پايين

. در رسدو در نتيجه، آب كمتري به مردم ميشوند تر ميكوچك

  نصف خواهد شد. هاي جهانسال آينده، مساحت يخچال 100

از آنجا كه رنگ يخ سفيد است، پرتوهاي     چرا يخ سرد است؟
زمـين كمـك  دهد و به خنـك مانـدنتاب ميرا باز خورشيد

   ن، برايـي زميهاي يخي شمال و جنوب سيّارهكلاهك كند.مي
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 زندگيهاي ها محلهاي قطبي و پنگوئنجانوراني مانند خرس

  بسيار مناسبي هستند.
  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  عشاير خراسان رضوي

عشـاير  رضوي رادرصد كل جمعيت استان خراسانبيش از يك
دهند. عشاير استان، سهم مهمـي در توليـد گوشـت مي تشكيل

تـأمين  دارند و بخشي از درآمد عشاير، از فروش صنايع دستي
رضـوي، در اي از عشاير اسـتان خراسانشود. هر سال عدهمي
اسـتان چهار قشلاق (كوچ زمستاني به مناطق گرمسير)، به فصل

كننـد. وبي كوچ ميجنشمالي و خراسانگلستان، يزد، خراسان
عشـاير  (كوچ تابستاني به منـاطق سردسـير)، در فصل ييلاق

  كنند.رضوي كوچ ميشده به استان خراساناستان ياد چهار
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ــراسانـورد خآره ــ    ويـرض ــمش، نب ــود، كش ات، ـنخ
نبات، زرشك، زعفران، زيره، مُهر، تسبيح، سجاده، خشكبار آب

گي، هاون، حصـير و سنادويه، سوغات شهر مشهد است. ديزيو 
 يرضوي است. فيروزهي ديگر استان خراسانوردهاآسبد هم ره

ردهاي وآنيشابور، عقيق، انگشتر، گردنبند و دستبند نقره هم ره
  پرطرفدار اين استان هستند.

  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري دكتر«

  ي طلاييكلمه

و سـخن شاعر شيرين  »سعدي«ي طلايي ماه آبان، پاسخ كلمه
ها سـفيد، عجلـه، ديـروز و يـخ نامدار ايراني و پاسخ پرسش

دارد و نـام يكـي از  حـرف 6ي طلايي ايـن مـاه، كلمهبود.
  يوه را ـنام اين م خواهيدشيرين پاييزي است. اگر ميهاي ميوه
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  ها پاسخ دهيد.اين پرسشبه  بدانيد،

  ي سبز تابستاني كه از اجزاي مهم سالاد است.ميوه .1

  .شود يختهربايد در تابه  كردن مواد غذايي، حتماًرخبراي س .2

  ايم.است از آن دور مانده ها دو سالجايي كه ما بچه .3

  شود.ما سرازير مي وقتي گريه كنيم، از چشمان .4

  سر سفره كنار پارچ است. .5

  متضاد خروج. .6

  چيستان

  رديسرش سرخ و سفيد و لاجوَ* 

  ردياگر خوردي و نمردي، تو مَ

  رسند.هم نميوند، بهدَمي هار برادر هستند كه هرچهچ* 

  دنيا هم در او هست؟ آن چيست كه در دنيا هست و* 
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ون ـا اگر آب به آن برسد، رنگ خآن چيست كه سبز است ام* 
  شود؟مي

  سنگ و صدف و شانه* 

  آيد در اين خانهآب مي

  آسياب، آينه، ابر، ارّه. :هاي آبانپاسخ چيستان

  ما شاديم

 نبـات ر هواپيما بعد از شـروع پـرواز، بـه مسـافران آبد
شود گوش ما موقع پـرواز نبات باعث ميمكيدن آب دهند.مي

نبـات دانسـت، يـك آبموضوع را نمي نگيرد. يك نفر كه اين
  »مبارك باشد!«برداشت و گفت: 

 آقـا، «طرف او دويد و گفت: فرزاد مردي را در خيابان ديد. به
  ترينقديميرا به ياد ـوشحال شدم. شما مخ خيلي از ديدن شما
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ندازيد زيـرا خيلـي شـبيه او ايعني فريبرز تهراني مي دوستم
كنيد! ، شما اشتباه مي...مزاحم نشويد آقا «مرد گفت:  »هستيد!

تم، مـن شبيه فريبرز تهراني نيس ؛اصلاً برويد دنبال كارتان. من
  »خودِ فريبرز تهراني هستم!

 خواست بـرود تـوي مي كوچولو. سامانهوا خيلي سرد بود
خواهي بـروي تـوي اگر مي«كند. مامان گفت:  حياط و بازي

را بپوشي، مثل  گردن بپوشي. اگر اين دوشال حياط، بايد كلاه و
 »شـوم؟مي اگر نپوشم، مثل چي«سامان:  »شوي.ماه ميقرصِ

  »سرماخوردگي! ل قرصِثم«مادر: 

 حمام رفتند. پدرام به به  كوچولو و پدرش مثل هميشهپدرام
 سرِ شما را بشويم. اصلاً خواهمبابا، امروز من مي«پدرش گفت: 

 »سوزاند!پا چشم را نمياين سنگ نترسيد،




